
مذاكرات ميان جمهوري اسـلامـي از يـك          
طرف و هيئت  دول غربي در ژنو دور تازه اي 

اخبار و تفـسـيـر رونـد       .  را از سر گرفته است
مذاكرات تمام فضاي سياسي ايران را به خود 

با وجود شواهد ضد و .  اختصاص داده است
نقيض گفته ميشود اين ميتواند دور پـايـانـي    

ناگفته پيداست كه مذاكرات .  مذاكرات باشد
و دشمني چند سالـه  “  جنگ” امروز در امتداد 

پـر واضـح اسـت        .  اخير طرفين قرار ميگيرد
تصويري كه طرفين از مذاكرات، رونـد آن و      
نتايج دلخواه خويش بدست مـيـدهـنـد در       
ادامه همان جنگ تبليغاتي ديروزشان به پيش 
ميرود و در اين ميـان خـيـل رسـانـه هـا و               
بنگاههاي توليد افكار عمومي  عقبه دار ايـن    

به وظايف “   بيطرفانه” كشمكش مثل هميشه 
همه دارنـد از      .  خود مشغولند“  دمكراتيك” 

منافع مردم و مشخصا مردم ايران از نتايج اين 
نزد هـر عـقـل سـلـيـم           .  مذاكرات ميگويند

مذاكره و صلح ميان دو هـيـولاي تـرور و            
كشتار، ميان امريكا و جمهوري اسلامي، صد 
البته بر جنگ ميان آنها ارجحيت دارد؛ و ايـن  
براي مردم ايران كه قربانيان خـط اول ايـن         

مـردم  .  فضاي جنگي بوده اند صدق ميكـنـد  
در ايران حق دارند كه با اميد به يك تـوافـق،     
پايان فضاي جنگي و پايان محاصره اقتصادي 

اما در زير پوشش .  به مذاكرات چشم بدوزند
، صحنه سياسي “ هسته اي” تب داغ توافقنامه 

ايران ميدان مانور يك جـمـاعـت شـارلاتـان        

سياسي و پاشيدن خـاك بـر چشـم مـردم             
هنوز اثـري از      .  زحمتكش تبديل شده است

توافق احتمالي در هـفـت آسـمـان هـويـدا           
نيست، اما از پيش دارند تصوير يك امريكاي 
منجي صلح، تصوير يك طفل معصوم اسـيـر   
جناح تندرو از جمهوري اسلامي، فضـايـي     
مملو از مسئوليت و آرامش و ثبات توليد در   
آينده نزديك را جـلـوي افـكـار عـمـومـي              

لب كلام، قرار اينستكه مذاكـره  !  قرارميدهند
و توافق احتمالي بايد مجراي ادامه حيات و   
تقويت جمهوري اسلامي و طبقه حاكـم بـر     
ايران باشد؛ و در اينگونه حماسـه هـا مـگـر         
ميشود فرخ نگهدار در جلو صف نـايسـتـاده    
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نيما راشدان در چمدان آدولف ناتنياهو       

 !پيدا شد
هـاي داعـش و        جوئي تقريبا همزمان با عربده

نيروهاي بعثي عزت الدوري و بـه هـمـراه آن        
تقاضاي استقلال كردستان عـراق از جـانـب        
بارزاني، فاجعه ديگري در خاورميانه بـوقـوع     

 !حمله اسرائيل به نوار غزه: پيوست
دولت اسرائيل با مهارت فوق الـعـاده اي كـه        
تاريخا و مداوما در تهاجم به مردم بيگناه منطقه 
و ريختن خون آنها كسب كرده، در ادامه عميق 
كردن بحران امروز در خاورميانه مثل همـيـشـه    
اينبار نيز سنگ تمام گذاشته است؛ به بهانه پيدا 

شده اسرائيـلـي در      شدن جسد سه نوجوان گم
مناطق فلسطيني، درجا يك جنگ تمام عـيـار     

هنوز هـيـچ     .  عليه مردم غزه براه انداخته است
نشانه اى از فرو نشستن اشتها و اهـداف ايـن       
سلسله تعرضات در خاورميانه، آنهـم آشـكـارا      
عليه عادي تـريـن مـردم عـادى، در دسـت              

سراسر جهان با بهت و نـگـرانـى بـه         .  نيست
 . بحران امروز خاورميانه چشم دوخته اند

 
در اين ميان آقاي نيما راشدان روزنامـه نـگـار،      

كارشـنـاس مسـايـل اروپـاي          ” كارچاق كن و 
كه به نرخ روز مي نـويسـد و دولـت        “  شرقي

اسرائيل را از رگ گردن بـه خـود نـزديـكـتـر           
پرداخـتـه   “  واقعيت دنياي امروز ما” ميداند، به 

است، البته اگر كسي در دنياي ايشـان دنـبـال      
به ناگاه از ذهـن سـايـكـوپـت        .  آموزه اي باشد

ايشان خوفي بر ميخيزد كه چه كسي است كـه    
دولـت  “  كـرامـت  ” جسارت ميكند كـج بـه         

اسرائيل نگاه كند؟ تعظـيـم تـان كـو؟ كـدام            
اسرائيل يعنـي  ”  فرومايه اي است كه در رساي 
ثـنـا   “  تـمـدن  ” و “  قوي ترين اقتصاد خاورميانه
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 توافقات در مذاكرات اتمي و منافع طبقه كارگر
 مصطفي اسدپور

 در حاشيه 
 رويدادهاي هفته

 فواد عبداللهي

دولتهاي ذينفع در جـنـگ عـراق هـر كـدام            
دولـت  .  اهداف پليد خود را دنبال مي كـنـنـد   

تركيه، در رقابت با دولت مالكي در عـراق و      
جمهوري اسلامي ايران، با حمايت از داعـش  
از طرفي و پشتيباني از استقلال كردسـتـان از     
طرف ديگر، هدف تسلط سياسي و اقتصـادي  
خود بر مناطق سني و كرد نشـيـن شـمـال و         
مركزعراق را دنبال مي كنند و بتدريج به ايـن    

بارزاني رييس اقليـم  .  هدف نزديك مي شوند
كردستان، حمله اسلامي ها به عراق  را به فـال  
نيك گرفته و علم استقلال با الحاق كركوك را 

استقلالي كه مورد حمـايـت   .  بلند كرده است
استـقـلالـي    .  اسراييل و تركيه قرار گرفته است

كه تسليم و سازش با داعش و نطـفـه جـنـگ       
 .     قومي ديگر در كركوك را در بطن خود دارد

جمهوري اسلامي در توافق با آمريكا، وظيـفـه   
دفاع از دولت مالكي در مقابل داعـش را بـر       

فرماندهي و نيروهاي زمـيـنـي و        .  عهده دارد
هوايي جمهوري اسلامي وارد عـراق شـده و       
جت هاي جنگي ايـران مـواضـع داعـش را           

موفقيت ايران در سوريه در   .  بمباران مي كنند
حمايت از بشار در مقابل مخالفينش و گرفتن 
مجوز دخالت نظامي تمام عيـار در عـراق از         

امريكا، جمهوري اسلامي را در رابطه با مـردم  
. ايران در موقعيت جديدي قـرار داده اسـت      

موقعيتي كه با استفاده از آن فضاي سياسي در   
داخل ايران را ناامن تر و خفقان را گسترده تـر    

در عرف جمهوري اسلامي و بنـا  .  خواهد كرد
به تعريف رهبرانش، جنگ هميشه مايه خير و   

دولـتـي كـه وعـده هـاي            .  بركت بوده است
گشايش اقتصادي و سياسي اش پـوچ از آب      
در آمده و وضعيت سياسي و اقتصادي جامعـه  
بدتر از پيش شده است، اكنون به بهانه جـنـگ   
در عراق، مي تواند هر صداي مخالفي را خفـه  

تا ديروز هر مخالفتي از جانب فـعـالـيـن     .  كند
كارگري و مردمي به امريكا منتسب مي شـد،    
امروز مي تواند به طرفداري از داعش مـربـوط    

در اين گيرو دار، رهـبـران جـريـانـات          . گردد
سياسي  چپ و راست در مـنـطـقـه، از زمـره          
فالگيرها و نسخه نويس هاي حاشيه  سناريوي 

حمله تـوحـش اسـلامـي         .  سياه در عراق اند
تحت عنوان خلافت سني ها، آب را در لانـه      
مورچه گان ريخته و نسخه هاي ملي و قـومـي   
تحت نام استقلال كردستان از طرفي و دفاع از 
تماميت ارضي عراق از سوي ديگـر، تـوسـط      
جريانات ناسيوناليست كرد و شـويـنـيـسـت      

عرب و فارس پشت سر هـم پـيـچـيـده مـي           
مبلغين استقـلال طـلـب درعـراق و           .  شوند

منطقه، از جمله جريانات ناسيوناليست و قـوم  
پرست كرد و كمونيـسـم بـورژوايـي ايـران،          
همگي پشت بارزاني صف بستـه و مـدعـي        
حفظ امنيت كردستان عراق بـا جـدا كـردن          

همزمان با .  حساب آن از اوضاع عراق شده اند
ناتانياهو و اردوغان و بارزاني، جريانات چـپ  
و راست منطقه، مدال ناجي و قهرمـان مـلـي      
كردستان را بر سينه زده و خواهان بي تفـاوتـي   
مردم كردستان عـراق در مـقـابـل تـوحـش             
اسلاميست هاي داعش در منطقه شده و حتي 
سازش آشكار و مخفي بارزاني با اين تـوحـش   
قرون وسطايي را زير پرچم قومـي اسـتـقـلال       

 . لاپوشاني مي كنند و به آن اعتراضي ندارند
اين ها همسو با دولتهاي مرتجـع مـنـطـقـه و          
ناسيوناليستهاي كرد، تجزيه عراق به سـنـي و     
شيعه و كرد را پذيرفته و چشـم خـود را بـر            
سناريوي ابدي شدن جنگ قومي و مذهبي در 
عراق مي بندند و خود را بـه نـفـهـمـي مـي           
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وفاداري به رژيم جمهـوري اسـلامـي ركـن         
اساسي فلسفه زندگي فرخ نگهدار و ابـواب    

مفاهيم پايـه  .  جمعي اخويهاي سياسي اوست
اي انساني  و  سـيـاسـي از جـملـه آزادي،              
حقيقت و شرافت، وجدان و تمدن  تا آنجايي 
برد دارند كه بگونه اي براي ادامه حيات رژيم 

اين يك باتلاق سيـاسـي   .  او مفيد واقع شوند
تمام عيار است، اما هر چه هست اين مرد در   
ثبات قدم و تعميق در مكتب سـيـاسـي اش      
. شايسته طلايي ترين مدالهاي قهرماني است

ويـن در    ” اظهارات اخير وي، تحت عـنـوان     
در سـايـت ايـنـتـرنـت           “  بـرد   –انتظار برد   

روزآنلاين، مبين اوج شعف و شادمانـي وي    
از چرخش بزرگ سياسي اسـت كـه در آن           
جمهوري اسلامي ايشان بعنوان يك قـدرت    
بزرگ منطقه اي از طرف امريكا بـرسـمـيـت       
شناخته ميشود، حكومت ايـران بـراي حـل        
بغرنجي هاي منطقه خاورميانه ببازي گرفـتـه   

ملت كـاهـش       –خواهد شد، شكاف دولت 
مييابد، و در سطح داخلي از يكسو دسـتـگـاه    
رهبري و از سوي ديگر بخش ناراضي درون   
و پيرامون نظام را به واقع بـيـنـي و اعـتـدال          

اين بهشت موعود فرخ نگهـدار و    .  ميكشاند
در هيچ كجـاي ايـن     .  مسير رسيدن به آنست

مسير كه از سياه ترين دوره هاي تاريخ بشـري  
و مملو از بربريت و سركوب و چرك و خـون  
است نيازي به اشاره به مسبـبـيـن آن در دو          
.  طرف ميز مذاكره آقاي نگهدار ديده نميشود

در اين توصيف قصه وار از يك روند سـي و      
بـه   “  كوچك” چند ساله پرتنش، چند واقعيت 

سپرده شده است كه يادآوري آن   “  فراموشي” 
نشان ميدهد كه هدف و مضـمـون مـواضـع         

 .امروز فرخ نگهدار و شركا كدامست
اول، مذاكرات امروز امريكا بدليل تـجـديـد      
نظر در سياستهاي ضد مردمي و قلدرمنشانـه  

اوباما سير منطقي جـرج    .  او در منطقه نيست
بوش، تعقيب همان سيـاسـتـهـا در قـالـب           

امروز قرار است جاي نيروهاي .  ديگري است
زميني را هواپيماهاي بدون سرنشين پر كـنـد   
كه همان جنايات را با هزينه كمـتـر بـه اجـرا         

امروز قرار است ارتـجـاعـي تـريـن          .  درآورد
نيروها را با پول و از راه دور سـازمـان داده و       

كسي كه سـپـردن   .  بجان مردم منطقه انداخت
سرنوشت مردم در عراق و افغانستان و ليبـي  
و سوريه بدست دستجات ادمكش اسلامي و 
ناسيوناليستي و بيلان هر روزه حكومتشان را 
نشانه ملايمت سياسي امـريـكـا بـحـسـاب         

 مياورد، واقعا چه ميتوان ناميد؟ 

برسميت شناختـن  ” دوم، اينهمه هلهله براي  
بـراي  “  قدرت حكومت ايـران در مـنـطـقـه         

چيست؟ كسي ميتواند بيـلان قـدرت ايـن        
حكومت براي مردم خود را به زبـان عـربـي      
براي مردم بصره توضيح دهد؟ آيا كسي را كه 
گسترش سايه كثيفتريـن نـيـروهـاي سـيـاه           
اسلامي در منطقه توسط جمهوري اسـلامـي   
را مثبت ميخواند با كـدام لـقـب مـيـتـوان             

 همراهي كرد؟ 
سوم، سركوب طبقه كارگر و عـقـب رانـدن        
تمام توقعات اين طبقـه اسـاس هـر گـونـه            
برسميت شناسي جمهوري اسلامي تـوسـط   

آيـا  .  دول غربي و مـذاكـرات امـروز اسـت          
فهميدن اين آنقدر دشوار اسـت؟ كسـي كـه        
خود را به نفهمي ميزند را چه بايد ناميد؟ كل 
مقامات رژيم صراحتا از بن بست اقتـصـادي   

خود را .  رژيم در مصافهاي اقتصادي ميگويند
مجبور به امتياز دهي به غرب در مقابل رفـع    
تحريمها ديده و در عين حال مهار طبقه كارگر 
در چنگال بيحقوقـي و كـار ارزان را بـرخ              

عالي جناباني كه بهاي سنگـيـن و     .  ميكشند
كمر شكن طبقه كارگر را يكسر قلم ميگيرنـد  
و بجايش به لـفـاظـي هـاي پـرهـيـجـان از               
اختلافات مسببين اين سرنوشت ميپـردازنـد   

 را چه ميتوان ناميد؟ 
بعد از چهار صفحه صغرا كبـري نـوبـت بـه         

 :ماحصل كلام ايشان ميرسد
شهرونداني كه ايران را دموكراتيك و سرفراز ” 

خواهند، هرگاه بخواهند در راستـاي ايـن      مي
آل نيك خويش گام بردارند بايـد بـر دو        ايده

اول اين كه بايد ايـن    :  اصل بنيادين تكيه كنند
آميز بخواهند، يعني براي  مسير را لزوماً صلح

مـلـت، از طـريـق         -كاهش شكاف دولـت   
افزايش سطح مشاركت شهروندان، از طـريـق   
تقويت نقش و تاثير انتخـابـات در حـيـات         

دوم اين كه درك كننـد كـه     .  كشور اقدام كنند
هـاي     آل شريف بـا شـيـوه      گيري اين ايده پي

تـريـن    آميز، بدون نوعي تعامل با اصلي صلح
صاحبان قدرت در دستگاه حاكـم نـامـيـسـر        

 ”. است
 

همين چند جمله كافي است تا درك كرد چرا 
محافل حكومتي بقول خود فـرخ نـگـهـدار       
معتدل ، مواضع و نوشته هاي ايشان را لايـق    

. زباله داني سايتهاي خويش هم نـمـيـدانـنـد     
نگهدار مختار است سقف آزاديها و لـيـاقـت      
فردي و زندگي شايسته خود و فرزندانش در 
سايه حكومت جمهوري اسلامي را هر چقدر 

امـا ظـاهـرا      .  كوتاه كه مايل است تنظيم كـنـد  

حتي در قالب هـمـيـن رژيـم انسـانـهـا و                
شهروندان از شـعـور و حـرمـت بـالاتـري             
برخوردارند كه بتوان هر اراجيفي را در مـورد  

آيـا شـرافـت بـيـشـرفـتـريـن              .  آنها سـر داد   
سودجويان سرمايه دار كه حـقـيـقـت تـداوم        
سالهاي طولاني از محروميتهاي كـارگـران را     
قابل پنهان نميداند در مـقـابـل خـونسـردي        
سطور فوق در وصف ايران دمـكـراتـيـك و         
سرافراز و ايده آلهاي نيك ارجحيـت نـدارد؟      
پس از پنج صفحه تحليـل چـگـونـه اسـت          

شيوه هاي صـلـح   ” نصايح عاليجنابانه دال بر 
دست بر قضا يكبار ديگر متوجه مـردم    “  آميز

با معذرت از بـكـارگـيـري كـلـمـه          (است و 
سـركـوبـگـران جـمـهـوري          )  خشونت اميز

 اسلامي را نميگيرد؟
مذاكرات وين علاوه بر جمهوري اسلامي و   
غرب طرف سومي هم دارد كه طبقه كارگر در 

اينده اين مذاكرات در راه ايـجـاد   .  ايران است
“ جمهوري اسلامي با قدرت منطقه اي  ” يك 

كه آب از لب و لوچه كل طبقه سرمايـه دار و      
امثال فرخ نگهدار آويزان كرده است منوط بـه  

. يك طبقه كارگر سركوب شده و مطيع اسـت 
امروز طبقه كارگر را در اسارت يك سـيـكـل      
معيوب كار ارزان و  بيكاري، در چنبره يـكـي   
از سياهترين سركوبها كت بسته در مـقـابـل        
صندوق  راي و انتخاب ميان احمـد نـژاد و       

برداشتن سايه جـنـگ،   .  روحاني قرار داده اند
پايان  محاصره اقتصـادي و گـردش چـرخ          
اقتصاد خواست قلبي مردم زحمـتـكـش در      

حكومت جمهوري اسلامـي در    .  ايران است
مقابل يك طغيان توده اي اجتناب ناپذير بـه    

كسي از رژيم كه حاضر بـه  .   زانو درآمده است
سازش بيشتر با غرب بـاشـد مـيـتـوانـد از             

تشخيـص  .  حمايت فعالتري برخوردار گردد
. روندها تا اينجا نيازي به عقل سرشار نـدارد   

مساله محوري اينستكه آيا فرداي مـذاكـرات     
طبقه كارگر به روياهاي از نوع فرخ نـگـهـدار    
براي ايران سرافراز با دستگاه رهبري و تعـادل  
دلخواه ايشان ميان  نيروهاي تند رو و ميانه رو 
تن خواهد داد؟ ناروشني در پاسـخ بـه ايـن        
سوال است كه پيچيدگي در روند توافقات را   

 .موجب گشته است

 ...توافقات در  

٢ 

كميته دفـاع از رضـا         ” بر اساس اطلاعيه 
، اعـتـصـاب    93تير  18به تاريخ “   شهابي

غذاي رضا شهابي امـروز وارد چـهـل و          
اطـلاعـيـه    .  سومين روز خود شـده اسـت    

كميته دفاع بدرستي نگراني عميق خـود    
از وضع جسمي رضا شهابي و خطراتي كه جان او را تهديد ميكند، مشكلات همه جانـبـه او     
تحت تاثير زندان و فشارهاي همه جانبه جمهوري اسلامي و احتياج فوري او به معـالـجـات    

بر اساس اين اطلاعيه تا كنون تعدادي زيادي از اتحاديـه هـا     .  پزشكي را منعكس كرده است
كارگري از جمله سنديكاهاي كارگري فرانسه، استراليا و نهاد و جريانات مختلف كارگري و 

 . انسان دوست خواهان آزادي رضا شهابي شده اند
از رضا شهابي بدرست درخـواسـت     ...  تا كنون و از جمله در نامه هاي سنديكاهاي فرانسه و

رضا شهابي و همه كارگران زنـدانـي و زنـدانـيـان          .  شده است كه به اعتصاب غذا پايان دهد
اما و بي ترديد اعتصاب غـذا و      .  سياسي شايسته هر نوع حمايت و دفاع براي آزادي هستند

ضربه زدن به خود، تضعيف جسم و جان خود راه مناسب اعتراض به جمـهـوري اسـلامـي       
تصميم زنداني به اعتصاب غذا به عنوان اعتراض با همه محدوديتهايي كه دارد قابـل  .  نيست

اما خانواده رضا شهابي و خانواده بزرگ و چند ده ميليـونـي طـبـقـه        .  درك و قابل فهم است
خـواسـت پـايـان دادن بـه            .  كارگر ايران به سلامتي فعالين و دلسوزان خود محتاج اسـت   

اعتصاب غذا و تلاش براي قناعت فعالين كارگري، كمونيستها و آزاديخواهان زنـدانـي در       
عدم اتخاذ هر نوع تاكتيكي كه به تضعيف جسمي و روحي و رواني زنداني مـي انـجـامـد،       

ما هم اميدواريم رضا شهابي به خواست اتحاديه هـاي كـارگـري و هـمـه              .  امري مهم است
دوستدارانش مبني بر پايان دادن به اعتصاب غذا جواب مثبت بدهد و همه را از نـگـرانـي          

رضا شهابـي و    .  بيرون آورد و كارگران شركت واحد و هم طبقه اي هاي خود را مايوس نكند
واضح است .  همه آزاديخواهان دربند گروگان هاي ما در زندانهاي جمهوري اسلامي هستند

ايران مسئول جان رضا شهابي و “  اعتدال” كه روساي جمهوري اسلامي و در راس آنها دولت 
هر كارگري و هر زن و مرد آزاده اي بايد بداند كه آنچه بـر رضـا       .  همه زندانيان سياسي است

شهابي رفته است، آينه اي است كه بورژوازي ايران و دولتهاي مختلف آن آگاهانه ميـخـواهـد    
 4صفحه . ...       در مقابل جامعه و طبقه ما براي زهر چشم گرفتن قرار دهد

به مناسبت اعتصاب 
 غذاي رضا شهابي

 خالد حاج محمدي



ت   ٢٣حک  ٣ 

سم یا و ده باد  ی                                          ز وری اسلا  گ  

 
 
خوشتان بيايد يا نيايد، دوستي يا دشـمـنـي    ” 

اسرائيل ملاك انتخاب است ميان تـمـدن و       
اين واقعيت دنياي امـروز مـاسـت؛      .  بدويت

سـيـاسـي در        -كافيست آزاديهاي مـدنـي       
كشورهاي حامي اسرائيل را با رفتار رژيمهـاي  
مخالف اين كشور مقايسه كنيـم تـا تصـويـر         
شفاف و بدون خدشـه مـدنـيـت در بـرابـر             

 . “...توحش برابر چشمانمان پديدار شود
 

چنين ادعايي آنهم با اين درجه از بـيـشـرمـي،     
تنها از زبان فاشيست ترين مـحـافـل درونـي       
هيئت حاكمه اسرائيـل و فـالانـژهـاي پـان            

منـطـقـاً    .  ايرانيست ضد عرب جاري مي شود
آورد،    كسي كه خود را پيروز بـه شـمـار مـي        

بايد خوشحال باشد، امـا آقـاي راشـدان           مي
و پورت پـيـرامـون     هنگام رجزخواني و هارت 

! دفاع از دولت اسرائيل بسيار خشمگين انـد   
همچون اسفند روي آتش بالا و پـائـيـن مـي       

 .كشند پرند و مانند سگ هار زوزه مي
 

مدنيت و تمدن در برابر ” دفاع از !  بسيار خب
كار بينهايت ارزشمـنـد و حـيـاتـي          “  توحش

است، مشروط بر اينكه آدم يادش بـاشـد كـه      
تنها كسي كه در طول تاريخ نيـم قـرن اخـيـر         
سلاح تجاوز و اشتهاي اشغالگري و حـتـي       
ماجراجويي عليه مردم فلسطين بكار برده و با 
گلوله و زور بلدوزر و بمب به تباهي شهرها و 
سلاخي هزاران انسان بيگـنـاه و بـي دفـاع           

سـاعـت      38:  پرداخته، همين اسرائيل اسـت 
نفر از مردم بيـگـنـاه صـبـرا و           3500قصابي 

شتيلا، مسول مستقيم كشتـار مـعـدنـچـيـان         
مصري در جريان حمله سينا، فرزند خـلـف     
بريتانيا در زمان چرچـيـل كـه قـرار بـود از              

كيست كه ندانـد  .  فلسطينيان ساندويچ بسازد
كه اين عصاي اسرائيل و غرب بود زير بـغـل     
شيخ ياسين كه اخوان المسلمين و نـهـايـتـا         
ارتجاع حماس را جهت تضعيف مقاومت و   
! مبارزات آزاديبخش مردم فلسطين باد زدند؟

اين اسرائيل بود كه يكي از مدنـي   1982سال 
ترين شهرهاي خاورميانه يعني بيروت را پـس  
از هفت ساعت متوالي بمباران و بـا كشـتـار        

نفر از مـردم عـادي، شـهـر بـه             300بيش از 
به بهانه مقابله  2006سال .  مخروبه بدل گرديد

روز    36با حزب االله مردم لبنان را بيرحمانـه    
با وقاحـتـي بـي      .  تمام به خاك و خون كشيد

سابقه كودكان اسرائيلي را به امضاي مـوشـك   
هايي واداشت كه كودكان لبناني را با آن لت و 

جنگ افروزى و جنايتكـارى دولـت     .  پار كند
اسرائيل تاريخي دارد؛ حد و مـرزي نـدارد؛       

ظاهراً !  لكه ننگي است بر دامن بشريت امروز
اين تاريخ و اين واقعيات از نقطه نظـر مسـتـر      
راشدان و پان ايرانيست هاي ضد عرب طويله 
مك كارتي، قدمهاي مـثـبـت حـاكـم كـردن           

در خاورميانه و پـاكسـازي قـومـي           “  تمدن” 
مـگـر   .  بشـمـار مـي رود       “  عربهاي وحشي” 

استدلال هيتلر جهت تاسيـس اردوگـاه كـار        
اجباري بوخنوالت و داخاو و راه اندازي اتـاق  

هاي آدم سوزي، چيـزي جـز      هاي گاز و كوره
دفاع از خلوص خون پاك آريايي كه ظاهراً در 
رگهاي نيما راشدان كماكان موج ميزند، بود؟ 
مرز تفاوت مدنيت و تـمـدن مـورد دفـاع             
گاوچراناني چون نتانياهو و راشدان با تمدن و 
فرهنگ فاشيسم هيتلري از مو هم بـاريـكـتـر       

بي شك اين اوليـن و اخـريـن بـاري           .  است
نخواهد بود كه ناسيوناليسم ايرانـي طـرفـدار      
غرب ظرفيت ضد انساني خود را هويدا مـي    
سازد؛ عرب ستيزي در خون اين ناسيوناليسم 

ايدئولوژيي كه بر تـل اجسـاد     .   موج مي زند
كودكان و مردم فلسطين جشن ميگيرد و قهوه 
مي نوشد بايد به زباله دان تاريخ، تنها راه باقي 

 . مانده، سپرده شود
 

سوابق جنايتكارى و تروريسم دولت اسرائيل 
با وصف همه اينـهـا،   .  بر كسى پوشيده نيست

جنگ اخير دولت اسرائيل عليـه مـردم غـزه        
ادامه جنگ چهل ساله اسـرائـيـل و اعـراب           

اين بحران، ادامه تـقـابـل قـطـبـهـاي          .  نيست
ايـن  .  تروريسم، پس از يازده سپتامبر نيـسـت  

نيست كه بر مـتـن اوضـاع      “  فاتحيني” جنگ 
بعد از حمله آمريكا به عراق و در ادامه اهداف 

گيلاس شـان  “  نظم نوين جهاني” و استراتژي 
را به سلامتي عمو سام بـالا مـي بـردنـد و             

ايـن جـنـگ،      .  شكمشان را صابون مي زدنـد   
از پسمانده استراتژي ضـد انـقـلابـي         جزئى  

آمريكا است، كه جهـت  “  هرج و مرج خلاق” 
مهار و نهايتا شكست انقلابات بهار عربـي و    

بـعـد از     .  حل مسله فلسطين دوباره علم شـد 
هزيمت آمريكا در تحولات سوريـه مـقـابـل       
ساير قطب هاي امپرياليستي، هم اكنون ادامـه  
اين هدف معين به دست نيروهـاي ارتـجـاع      

بـخـشـي از      .  محلي در خاورميانه افتاده است
بازي شطرنج مرگباري كه خود آمريكا بيش از 

اين جنگ نامقدس .  اين، از پس آن بر نمي آيد
فعلا از موصل و تكريت و كركوك و بصره و   
غزه آغاز شده است؛ در حيات خلوت ناتو، بر 
سر مخروبه اي كه ديگر منفعتي براي آمريـكـا   

كم شدن نقش و جايگاه خاورميانـه در    . ندارد
استراتژي امروز آمريكا و همزمان فشار افـكـار   
عمومي جهت حل مسله فلسطـيـن، دولـت      
اسرائيل را زير منگنه و با خطر خـلـع سـلاح      

قومي خـود روبـرو كـرده            –هويت مذهبي 
لذا بحراني نگه داشتن منطقه و مـانـع     .  است

تراشي و سنگ اندازي جهت تعويق انداختـن  
پروسه صلح و برسميت شناختن فلـسـطـيـن     
بعنوان يك دولت مستقل، كنه ادامه قلدري و 
باز كردن قلاده هاي هرچه علني تر تـوحـش     
دولت اسرائيل و هر جوجـه فـاشـيـسـت در          
 . لباس ميش عليه مردم بيگناه فلسطين است

 
طبقه كارگر ناچار است در برابر اين اپيـزودهـا   

جهان بايد به اوبامـاهـا و     .  در دنيا قد علم كند
ناتنياهوها و خيل ژورناليستهاي جيـره خـوار     
هيات حاكمه آمريكا، به دانش آموختـگـان و     
بروبچه هاي فاشيست مكتب شـيـكـاگـو از         
قماش آقاي راشدان، بفـهـمـانـد كـه ديـگـر            
كوبيدن مردم محروم خاورميانه و در راس آن   

دموكراسي، مدنيت ” مردم فلسطين تحت نام 
آنچه بـر  . را تحمل نخواهد كرد“ و حقوق بشر

سر مردم اين منطقه آوردند بـا نـابـود كـردن         
خشت خشت نشانه هاي انسانيت و مدنيـت  

دموكـراسـي غـربـي       “  تسهيلات” .  همراه شد
براي ساكنين اين مناطق، با سـركـوب هـمـه       
جانبه انقلابات بهار عربي، قدرتگيري دوباره 
اسد، السيسي، داعش، حماس، حـزب االله،      
شيخ پشم الدين هاي خليج، خلفاي عشـيـره   
بارزاني و جنايات هر روزه دولت فاشيـسـتـي    

پـيـام ايـن      .  اسرائيل به فرجام خـود رسـيـد       
در منـطـقـه،    “  مدنيت” دموكراسي و انعام اين 

چيزي نبود جز در خدمت قدر قدرتي بيشتـر  
تا آنجا كه به مبارزه بـراى    !  جمهوري اسلامي

رهائى و آزادى مـردم خـاورمـيـانـه مـربـوط            
ميشود، تمام اين جانيان به يك اردو تـعـلـق        

 . دارند
 

اعتصاب قدرتمند و سراسري كارگران در 
 انگلستان

 
ميليون كـارگـر و        2پنجشنبه گذشته، حدود 

كارمند بخش هاي مختلف دولتي در اتحاد و 
همبستگي با هم در سراسر انگلستان عـلـيـه      
سياست هاي رياضت اقتصادي دولت، يكـي  
از بزرگترين اعتصاب ها و تظاهرات هاي سال 

كارگران اعتصابـي  .  هاي اخير را برگزار كردند
به سطح پايين دستمزدها و كـاهـش بـودجـه       
هاي رفاهي و بيمه هاي بازنشستگي اعتراض 

كردند و بعضا از جانب كارفرمايان و دولـت      
 . تهديد به اخراج از كار شدند

 
بيش از چهار سال است كه سـرمـايـه داران و        
دولت بريتانيا همانند ساير دول سرمايه داري 
در سراسر جهان، بحران شان را با تعـرض بـه     
معيشت طبقه كارگر، به كمك حربه اخراج و   
بيكارسازي ها و پايين نگـه داشـتـن سـطـح          
دستمزدها تخفيف داده و بـا اجـرا كـردن              
سياست رياضت اقتصادي، با كشيدن طـنـاب   
از گرده طبقه كارگر، چرخ سـرمـايـه را مـي           

سياستي كه بـه بـالا رفـتـن نـرخ              .  گردانند
بيكاري، نزول سطح زندگي طبقه كـارگـر و       
عروج فقر بي سابقه به قيمت تضمين كيـسـه   
قطور سرمايه داران ظاهرا تنها راه ممكن بـراي  
ادامه نظام بردگي مزدي در سـراسـر جـهـان         

بحران مداوم اضافه توليد .  سرمايه داري است
نظام سرمايه داري در چند ساله اخير، درسـت  
در بالاترين زمانه سـطـح تـولـيـد ثـروت و             
نعمت، كمر بشريت محـروم از مـحـصـول         

اضافه توليدي كه بايد .  كارش را شكسته است
از دسترس طبقه كارگر، اين خالق سرمايه دور 
نگه داشته شود، تخريب و سـوزانـده شـود،        
مراكز توليد تعطيل شـونـد و نـيـروي كـار              
ميليونها كارگر در سراسر جهان عاطل و باطـل  
افتاده است تا مبادا به نرخ سودآوري سرمـايـه   

 . لطمه اي وارد شود
 

اين جامعه جهاني چيزي نيست جز سـاخـتـه    
دست بشر؛ بشر كاركن اسـيـر در روابـط و          
مناسباتي كه در آن توانايي و قـدرت خـلاقـه      
اش  نه در خدمت رفع نيازمندي هـايـش كـه      
عليه او هر روز زنجيرهاي بردگيش را قطور تر 

اين بهشت و جـهـنـم روي زمـيـن          .  مي كند
و .  مخلوق كار و استثمار انسان از انسان اسـت 

بردگان مزدي آن از اين مناسبات استثمارگرانه 
نجات نخواهند يافت مگر به نيروي متحد و   

نه خدا، نه شاه و نه قهرمان، كـه  !  متشكل خود
تنها اتحاد و همبستگي طبقاتي و بـه مـيـدان      

خـوابـيـده    “  كـار ” آوردن نيرو و قدرتي كه در   
وقـت  .  است، آنها را به پيروزي خواهد رسانـد 

آن رسيده است كه بردگان مزدي در سـراسـر     
جهان در شيپور جنگ طبقاتي خود عليه ايـن    
مناسبات استثمارگرانه بدمند و براي زيـرورو    
كردن اين جهان وارونه، متحد  و همبستـه بـه     

 . ميدان آيند
و اين در گرو اتكاء طبقه كارگـر بـه نـيـروي         
خود، در گرو تشكل و رشد خـودآگـاهـي و        

 .وحدت دروني طبقه كارگر است

 ...در حاشيه هفته 



 
ميخواهند سرنوشت رضا شهابـي و صـدهـا        
فعال كارگري دربند را در مقابل طبقه ما  قـرار  
دهند و به همه اعلام كنند، كه اين آينده هـمـه   
كساني است كه در مقابل گستـاخـي طـبـقـه        

و براي دفاع “  اعتدالشان” سرمايه دار و دولت 
. از طبقه كارگر و زندگي انساني مي ايسـتـنـد   

مي خواهند ما را مجبور به تسليم و سـكـوت     
در مقابل گستاخـي صـاحـبـان سـرمـايـه و              

آنچه بر رضا شهـابـي   !  جنايتكاران حاكم، كنند
و دهها و صدها كارگر معترض در زندانـهـاي   
جمهوري اسلامي در همين يك سال دولـت    
روحاني گذشته، آينه تمام قدي از تلاش بـي    
ترديد اين دولت در دشمني آگاهانه با هر نوع 
عدالتي در اين جامعه به نفع طـبـقـه كـارگـر          

دولت روحاني امتداد همه دولـتـهـاي    .  است
ضد كارگري تا كنون است كه بـراي تـامـيـن       
منافع سرمايه حاضر است جان هزاران كـارگـر   

 . را فدا كند
در اين ترديدي نيست كه تلاش براي آزادي   
كارگران زنداني و آزادي زندانيـان سـيـاسـي       
وظيفه كل طبقه ما و هر فرد و گروه و حزب و   

جرياني است كه به حقوق پـايـه اي انسـان          
فعـالـيـن و رهـبـران هـر             .  احترام قائل است

اعتراض و اعتصاب كارگري اگر از روي نقشه 
و هدفمند كار كرده باشند، نميتوانند بـه امـر     
دستگيري و پديده كارگر زنداني براي در هـم  

تـلاش  .  شكست اتحاد خود فكر نكرده باشد
هر روز طبقه كارگر براي پـس زدن تـعـرض        
بورژوازي به معيشت ايـن طـبـقـه و بـراي              
بهبودي در زندگي، بدون دخيل كردن فاكتور 
دستگيري و زندان و اهميت دفاع از رهبران و 
سخنگويان اعتراض كارگري بشدت ناكـافـي   

هيچ فعال كارگري، هيچ كمونيست و .   است
آزاديخواهي نيست كه نداند، زندان بخشي از 
پروسه مبارزه ما اسـت، و زنـدان آخـر كـار             

تـاريـخ مـبـازره طـبـقـه كـارگـر و                  .  نيست
كمونيستهاي اين طبـقـه پـر از تـجـارب و              
الگوهاي مختلف از اشكال مبارزه زندانيان در 

زنـدانـبـان    .  زندانهاي مختلف جهـان اسـت    
جمهوري اسلامي بر گنجينه اي از تـجـارب       
بورژوازي در سراسـر جـهـان، از كشـتـار و              
شكنجه و ترور و تا قطع معـيـشـت خـانـواده        
كارگري، براي به زانو در آوردن او و بـراي          

درس عبرت دادن به كل ايـن طـبـقـه سـوار          
يكي از اين تجارب اهميت قطع رابطه و .  است

پيوند و فعال و رهبر كارگري بـا طـبـقـه اش         
اين پيوند تنها قطع ارتباط از نظر فني و   .  است

بلكه تلاش بـراي بـرديـدن      .  فيزيكي نيست
فعال كارگري از سنت و روش و شـيـوه كـار        

قدرت كارگر و فـعـال   .  جمعي اين طبقه است
ما در ايـن    .  كارگري در قهرماني فردي نيست

زمينه هيچ وقت كم نـيـاورده ايـم و هـزاران           
كارگر و كمونيست در سـي و چـنـد سـال             
گذشته قهرمانانه و تا پاي جـان در مـقـابـل           

دهـهـا   .  جلادان سرمايه ايستاده و جان دادنـد   
هزار از نسل و طبقه ما و از شـريـفـتـريـن و            
آگاهترين هم طبقه اي هاي ما در زنـدانـهـاي      

قدرت طبقـه  .  جمهوري اسلامي كشتار شدند
كارگر، قدرت اجتماعي اين طبقـه و قـدرت       
جمعي است كه در اتحاد و در بـا هـم بـودن        

زندان قرار است ايـن بـا هـم          .  معني ميدهد
بودن، اين تلاش جمعي و مبارزه جمعي را از 

كار فردي و راه و روش مـبـازره         .  ريشه بزند
فردي، راه و روشي كه قابل تكثير و تـعـمـيـم     
نيست، از جمله اعتصاب غذا، با هـر درجـه       

قهرماني و فداكاري به مبارزه جمعـي طـبـقـه       
تنها بودن كارگر و شرايط .  كارگر وصل نيست

اما بايد پـرسـيـد كـه         .  زندان را ميتوان فهميد
اشكال مبارزه كنوني مـا و دهـهـا مـورد از               
اعتصاب غذا و هر اعتراضي كه كارگر زندانـي  
ميكند، كدام پيوند را با مبارزه كل طبقه ما كـه  
امروز در عرصه اقتصادي و جنبش مطالبـاتـي   
آن عليه سرمايه در جريان است بر قرار ميكنـد  
و كجاي اين مـبـارزه قـرار دارد؟ هـر نـوع              
اعتراض و مبارزه فعالين كـارگـري، رهـبـران       
اعتراض كارگري و فعالين كمونيـسـت ايـن      
طبقه، بدون جواب به اين واقعيـت و بـدون       
برقراري اتصال با مبارزه جمـعـي و روزمـره        
طبقه كارگر، راه به جايي نخواهـد بـرد و در         
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 ...به مناسبت 

 
اين جريانات هر كدام به بهانه اي و با فروختن 
تحليل و ارزيابي هاي بي خاصيت و بي مايه، 
خود و مردم را نسبت به مـبـارزه بـا حـملـه          
اسلاميست ها و قتل و كشـتـار و آزار زنـان            
توسط اين جريان فوق ارتجاعي بي وظـيـفـه      
كرده و يا اين وظيفه را به جمهوري اسـلامـي     

اين جريانات به بهانه اينكـه  .  واگذار نموده اند
جنگ با داعش دفاع از دولت مالكي است و   
جنگ فرصت طلايي براي تشـكـيـل دولـت       
مستقل اقليم كردستان به رهـبـري بـارزانـي         
است، عملا طبقـه كـارگـر عـراق و مـردم              
زحمتكش صرفنظر از قوميت و مذهب و نژاد 
را از اين مبارزه انساني و ازاديخواهانه برحـذر  

اين ها پذيرفته اند كه جنگ شيعه و .  مي دارند
سني است و گويا سـرنـوشـت آن را بـايـد              
جمهوري اسلامي و دولت مالكي و خلـيـفـه    

انـگـار در ايـن        !  مسلمانان جهان تعيين كنند
جنگ خانه اي ويران نمي شود، كـارگـران و       
مردم زحمتكش در محلات كار و زندگيشـان  

اين ها تحليلگران !  به خون كشيده نمي شوند
و تماشاچيان صحنه جنگي هستند كه بـه نـام     
 .شيعه و سني به مردم عراق فروخته مي شود

زماني كه جمهوري اسلامي حامي مردم عراق 
و قهرمان جنگ عليه اسلاميست هاي دشمـن  
مردم مي شود، نمي توان مـبـشـر و مـبـلـغ           

وقـتـي   .  آزاديخواهي در عراق و منطـقـه بـود     
ميدان نبرد به رژيمي  واگذار مـي شـود كـه          
خود كم تر از داعش مردم را نكشته و كم تر از 
اين جريان ارتجاعي، زن را تـحـقـيـر نـكـرده         

نمي توان در اين منطقه زندگي كـرد و    .  است
نمـيـتـوان شـاهـد و          .  سر خود را بالا گرفت

تماشاچي سناريوي توحش داعش عليه مردم  
و حضور جمهوري اسلامي بمثـابـه مـدافـع       
امنيت مردم شد و خود را كمونيست و چـپ  
و آزاديخواه صرفنظـر از مـرزهـاي كشـوري           

آيا كمونيست ها و چپ ها و كارگران و .  ناميد
مردم زحمتكش سراسر عراق صـرفـنـظـر از         
اينكه عرب، كرد، مسيحي يا تركمن هستند و 
صرفنظر از قوميت و مليت و مذهب و نـژاد،    
فقط ناظر و تحليلگر و يا قرباني اين جنـگ و    
توحش اسلاميست هاي تحت رهبري خليفه 
بغدادي، مالكي و قاسم سليمانـي فـرمـانـده       

آيـا  !  نظامي نيروهاي جمهوري اسلامي انـد؟   
بجاي سازماندهي مـقـاومـت و مـبـارزه اي            
شجاعانه و مستقل از ايـن مـرتـجـعـيـن و               
جنايتكاران، بدوا عليه توحش داعش و نهايتـا  
عليه كل ارتجاع قومي و مذهبـي در عـراق،       
ميبايست زير پـرچـم پـوسـيـده اسـتـقـلال             
كردستان به رهبري بارزاني، مخفي شد و يـا      
قرباني دست و پا بسته سناريويي گشت كه از 
تل آويو و آنكارا تا اربيل و تهران بـراي مـردم     

 !  چيده شده است؟
كارگران و زحمتكشان عراق گله بي اراده اي   
نيستند كه ابوبكر بغدادي و مالكي و مـقـتـدا    
صدر و يا بارزاني و قاسم سليماني آنها را بـه      
گروه هاي شيعه و سني و مسيحي و كـرد و        
عرب و تركمن و غيره بين خود تقسيم كننـد،  
آنها را سر ببرند، بكشند و به كشتن بدهنـد و    

از منظر هـمـه   !  اگر زنده اي باقي ماند بدوشند
كساني كه در اين جنـگ كـثـيـف قـومـي و             
مذهبي منفعتي دارند و از مـنـظـر مـرعـوب          
شدگان توحش اسلاميست هـاي شـيـعـه و         
سني، ظاهرا راه ديگري بجز تسليم و نـظـاره       
كردن و قرباني شدن براي كارگـران و مـردم       

كسـانـي   .  زحمتكش عراق باقي نمانده اسـت 
كه تسليم اين سناريو شده و يا منفعتـي را در      
آن جستجو مي كنند، شريك اين جرم تاريخي 

استقلال طلبان كرد و حاميانشان از زمـره  .  اند
اما سناريوي سياه كـنـونـي در        .  اين دسته اند

عراق سرنوشت مردم اين كشور نـيـسـت و        
قيامي قهرمانانه و مسلحانه علـيـه   .  نبايد باشد

توحش قومي و مذهبـي در عـراق تـوسـط           
كارگران، جوانان و همه آزاديخواهان زن و مرد 
در عراق مي تواند پايان اين سناريو و طـلـوع     
آفتاب سلامت و امنيت و آزادي و رفاه بـراي    

اين صف را بايد از همـيـن   .  جامعه عراق باشد
در دل هميـن جـنـگ      .  امروز پايه گذاري كرد

كثيف بايد نطفه هاي يك نـبـرد انسـانـي و           
 .آزاديخواهانه بسته شود

بر خلاف دشمنان رنگارنگ مردم عراق، راه    
بسوي آزادي و نجات جامعه از توحش قومـي  
و مذهبي بورژوازي عرب و كرد و سـنـي و         

كـارگـران و     .  شيعه و غيره هميشه بـاز اسـت    
زحمتكشان عراق هيچ منفعتي در سناريوهاي 
تاكنوني بورژوازي عراق و كردستان نـداشـتـه    

كارگر هيچ منفعتي در عرب، كرد، سنـي  .  اند
نجات عراق از سناريـوي  .  و شيعه بودن ندارد

سياه كنوني و چند دهـه اخـيـر، در دسـت             
كارگران، زنان و جوانان آزاديخواه عراق اسـت  
كه نمي خواهند بيش از ايـن داغ قـومـي و          

نمي خواهند .  مذهبي بر پيشاني شان بكوبند
بيش از اين به تسليم يا هـزيـمـت كشـانـده          

جنگ و سناريوي سياه در عراق جنـگ  !  شوند
بورژواهاي دزد و قاتلي است كه زيـر پـرچـم      
ننگين سني و شيعه و كرد و عرب و غيره قايم 

كارگران و زحمتكشان و هيچ انسـان  .  شده اند
شرافتمندي نبايد سرباز و قرباني اين جنگ بر 
سر قدرت و ثروت توسط سرمايه داران بزرگ 

كارگران و زحمـتـكـشـان و       .  و كوچك گردد
جوانان و زنان و مردان آزاديخواه عراق عـلـيـه     
صفوف متخاصم اين جـنـگ كـثـيـف، بـه             
سازماندهي خود براي يك نبرد سـيـاسـي و        

 !نظامي سرنوشت ساز نياز دارند

 ...تسليم، هزيمت يا 


